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نگاهی به کتاب مادر »ایران«

ن  سـازما ی  گفته‌هـا نا و  زهـا  ا ر کشـف 
ن  ا ور د ر  د ه  یـژ بو  ، خلـق یـن  هد مجا
از  انقلاب،  از  پیـش  تطـور  و  تأسـیس 
معاصـر  تاریـخ  مباحـث  جذاب‌تریـن 
اسـت و همیـن جذابیـت باعـث شـده 
تـا »حرکـت در جهنـم بـه نیت بهشـت« 
یکـی از مهم‌تریـن آثـاری‌ لقب بگیـرد که 
»انتشـارات ایـران« آن را در حـوزه تاریـخ 

معاصـر ایـران منتشـر کـرده اسـت. 

هـر  از  قبـل  کـه  را  وفـی  معر جملـه   4
م  د آ بـه  نفـر  یـک  ه  خـر لا با ی  یـد خر
شـنیده‌اید:   

ً
حتمـا می‌شـود  یـادآور 

»یک لیسـت از نیازهایت تهیه کن«، 
محتویـات  خریـد  سـراغ  »یکراسـت 
و«، »مغازه‌هـای چـپ و  لیسـتت بـر
راست را نگاه نکن« و »بلافاصله بعد 

از خریـد برگـرد خانـه.«

تیترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

سی‌وچهارمین
 

نمایشگاه بین‌المللی 

 

کتاب تهران
 اردیبهشت1402

فرهنگی

»دوربرگـــردان« ماجرایـــی اســـت از کوچه‌پس‌کوچه‌هـــای گلشـــهر مشـــهد؛ از آن 
پســـربچه‌ای که برچســـب‌های مهاجرســـتیزی به مدرســـه راهش نداد و شد لات و 
چاقوکشی که فقط آوازه‌اش برای وحشت‌ انداختن بر دل ساکنان محله‌ای کفایت 
می‌کرد، اما یک پیشـــنهاد او را راهی قطاری کرد که قرار بود مســـافرانش بروند تا 
دســـت داعش را از منطقه کوتاه کنند. عبدالصمد علی‌زاده که بین هم‌محله‌ای‌ها 
به »ملای کاشـــانی« شـــهره بـــود، خیلی اتفاقی رفت خط مقدم. بـــرای آنکه نگویند 
کـــم آورده. ســـاح بـــه دســـت گرفـــت و در مســـیری قـــدم گذاشـــت که با گذشـــته 
تاریکش هیچ ســـنخیتی نداشـــت. عوض ‌شـــد، تا آنجا که فرماندهی عملیات‌های 
مهمـــی را در ســـوریه بـــه دســـت گرفت و در کســـوت یکـــی از چند فرمانـــده اصلی 
فاطمیـــون پـــای میزی نشســـت کـــه در نیم‌متری ســـردار قاســـم ســـلیمانی، درباره 
چگونگـــی شکســـت تکفیری‌ها حرف می‌زد. حالا به جای ملای کاشـــانی، آن پســـر 
خلافـــکار ســـال‌های نه‌چندان دور بـــه یکی از رزمنده‌های بنـــام در جنگ با داعش 
تبدیـــل شـــده؛ قهرمانـــی که دربـــاره رشـــادت‌های او داســـتان‌ها می‌گویند و شـــاید 
اگـــر حمایتـــی صورت بگیرد، فیلم‌ داســـتانی‌اش هم ســـاخته شـــود.  در گپ‌وگفت 
امروزمـــان بـــا ســـیدزهیر مجاهد، مستند‌ســـاز و نویســـنده »دوربرگـــردان« نکاتی را 
درباره زندگی فرمانده ســـلیمان می‌خوانیم و نگاهی نیز به حدود چهل‌وپنج ســـال 

وضعیت مهاجران افغانســـتانی در ایران خواهیم داشـــت.

قبل از هر سؤالی درباره چرایی انتخاب   
سلیمان »عبدالصمد علی‌زاده« به‌عنوان 

شخصیت اصلی کتاب‌تان بگویید، 
آن‌هم در شرایطی که می‌توانستید سراغ 

چهره‌‌هایی بروید که شهرت رسانه‌ای پیدا 
کرده بودند که به فروش و بیشتر دیده 

شدن اثرتان کمک می‌کرد! افرادی مثل 
شهید توسلی و...

بلـــه می‌‌شـــد بـــه جـــای ســـلیمان یا بـــه قول 
 » نی شـــا کا ی  مـــا « یـــش  ی‌ها هم‌محله‌ا
ســـراغ چهره‌هـــای مشـــهور بـــروم امـــا ایـــن 
بـــا دغدغه‌هـــای خـــودم جـــور نبـــود. برخی 
اهالـــی کتـــاب همچنان ســـراغ تألیـــف آثاری 
دربـــاره شـــهدا و رزمنده‌هایـــی می‌رونـــد کـــه 
بـــه خاطر آثـــار دیگران آنهـــا را شـــناخته‌اند. 
خب اینهـــا که معرفی شـــده‌اند! بهتر اســـت 

به جـــای دوبـــاره‌ کاری، مگـــر در مـــواردی که 
نیاز باشـــد، ســـراغ افرادی برویم کـــه گمنام 
مانده‌انـــد. یکـــی دو ســـوژه در بیـــن شـــهدا 
و شـــخصیت‌های افغانســـتانی پیـــدا کـــرده 
بـــودم کـــه همان‌هـــا مـــن را بـــه ســـمت ملا 
کشـــاندند، مخصوصـــاً که مدتی اســـت حس 
می‌کنـــم در ارتبـــاط بـــا کتاب‌هایـــی از ایـــن 
دســـت، ســـوژه‌های فرازمینـــی نســـل جدید 
زیاد شـــده‌اند! بســـیاری از نویســـندگان دفاع 
مقـــدس و حـــوزه پایـــداری دربـــاره افـــرادی 
می‌نویســـند که همه‌شـــان حداقل یک‌ ســـر 
و گـــردن از جامعـــه‌ و جوانان بالاتر هســـتند؛ 
رزمنده‌هایـــی کـــه اهـــل راز و نیـــاز و عبادت 
بود‌‌ه‌انـــد و... در صورتـــی کـــه واقعیـــت چیز 
دیگری می‌گویـــد. اینها که همه‌شـــان از اول 
این‌طـــور نبودنـــد. بســـیاری از شـــهدا حتـــی 

آنهایی که اسم و رســـمی دارند، شبیه همین 
مردم عادی بوده‌انـــد، در همین کوچه‌هایی 
بـــازی کرده‌انـــد و دویده‌اند کـــه زندگی من و 
شـــما در آن گذشته است. منتهی در برهه‌ای 
از زندگی‌شان در شـــرایطی قرار می‌گیرند که 
مســـیر رشـــد و تعالی را پیـــدا می‌کنند و نقاط 
مثبـــت بالقوه روح‌شـــان، بالفعل می‌شـــود.

چرا سلیمان؟  
از همان دیدار نخســـت تحـــت نظرش گرفتم. 
شـــخصیت خاص و زندگی پرفراز‌و‌نشـــیب‌اش 
توجهـــم را جلـــب کـــرد. وقتی دســـت بـــه کار 
جست‌و‌جو درباره سلیمان  زدم، اوج محبوبیت 
این فرمانده افغانســـتانی در میان فرماندهان 
جبهـــه مقاومت بـــود. حس کـــردم این همان 
فردی اســـت کـــه می‌توانـــد الگویـــی ملموس 
و خوب بـــرای جوانان باشـــد؛ فرمانـــده‌ای که 
مســـیر زندگی‌اش گویای این اســـت که گرفتار 
هر شـــرایطی هم که شده باشـــیم در نهایت راه 

بازگشـــت و مســـیر موفقیت باز است.

کنجکاوی‌تان درباره گروه فاطمیون، شما   
را به این فرمانده رساند؟

یـــک  ز  ر بـــا ی  مشـــخصه‌ها ز  ا کنجـــکاوی 
مستندساز و عکاس اســـت، اینکه سوژه‌ها و 
افراد را از زوایای مختلفی ببیند، ســـوژه‌‌هایی 
کـــه شـــاید بســـیاری از ‌آدم‌هـــا به ســـادگی از 
کنارشـــان بگذرنـــد. البتـــه نحـــوه پرداخـــت 
هـــم مهم اســـت. در ســـوریه مستندســـازان 
زیـــادی را دیدم کـــه آمدند، مصاحبـــه کردند 
و رفتنـــد بی‌آنکه برای جلـــب توجه مخاطب 
کاری کننـــد. ایـــن در صورتی اســـت که ذهن 
پـــرورش ســـوژه وادار  بـــه  را  کنجـــکاو، آدم 
همچـــون  گروهـــی  در  بی‌شـــک  می‌کنـــد. 
فاطمیـــون ســـوژه‌ها و افراد خاصی هســـتند 
کـــه می‌تـــوان زندگی‌شـــان را بـــه قالب‌هـــای 
از جملـــه کتـــاب و حتـــی فیلـــم  مختلـــف 

برد. ســـینمایی 

در مقدمه کتاب نوشته‌اید به‌عنوان   
مستندساز قدم به فاطمیون می‌گذارید 

و بعدتر هم مسئول رسانه‌ای این 
لشکر می‌شوید. چه ویژگی خاصی در 

عبدالصمد شما را به او رساند؟ آیا بحث 
گذشته‌اش در میان بوده و اینکه آن 

پسر قلدر و چاقوکش گلشهر مشهد به 
سلیمان، فرمانده اثرگذار فاطمیون، 

تبدیل می‌شود؟
ســـلیمان از آن نام‌هـــای مشـــهور در ســـوریه 
و منطقـــه نبـــرد بـــا تکفیری‌هـــا اســـت. طی 
عملیات‌هـــای مختلف موفقیت‌هـــای زیادی 
کســـب کـــرد که هـــر کـــدام ســـوژه‌ای خاص 
هســـتند، ضمن آنکه به قول شـــما گذشـــته 
متفاوتـــی داشـــته که می‌کوشـــیده اســـت آن 
را مخفـــی کنـــد! بعضی‌هـــا کـــه دربـــاره‌اش 
می‌دانســـتند بـــه دیگـــران تذکـــر می‌داننـــد 
کـــه مراقب باشـــند جلـــوی خـــودش چیزی 
نگوینـــد. این مخفی‌کاری عطشـــم را بیشـــتر 
می‌کـــرد که چکار کنم ســـلیمان راضی شـــود 

دربـــاره گذشـــته‌اش صحبـــت کند.

آقای مجاهد چرا بخش قابل‌توجهی   
از کتاب را به گذشته تاریک زندگی 

عبدالصمد و دورانی که به ملای کاشانی 
مشهور بوده است اختصاص داده‌اید؟

خب مـــن بـــرای اینکـــه راضـــی شـــود درباره 
گذشـــته‌اش بگویـــد حـــدود 6 ســـال زمـــان 
صـــرف کـــردم. بـــه نظـــرم ســـلیمان یکـــی از 
همـــان الگوهـــای نزدیک بـــه زندگـــی واقعی 
اســـت، یکی ازهمان آدم‌هایی که شـــبیهش 
را دیده‌ایـــم. نکته مهم دیگری که بخشـــی از 
پاســـخ همین ســـؤال‌تان را شـــامل می‌شـــود 
مســـأله‌ای اســـت که تا بـــه امـــروز درباره‌اش 
چیـــزی نگفته‌ام. اینکـــه »دوربرگردان« فقط 
دربـــاره زندگی عبدالصمد نیســـت! گریزی به 
چهل ســـال حضـــور مهاجرین افغانســـتانی 
در ایـــران نیـــز هســـت. بـــه همیـــن منظـــور 
در گفت‌وگوهایـــی کـــه بـــا ســـلیمان بـــرای 
»دوربرگردان« انجام داده‌ام او را با ســـؤالاتی 
دربـــاره وضعیـــت افغانســـتانی‌های مهاجـــر 
ســـؤال‌پیچ ‌کرده‌ام تـــا جزئیات بیشـــتری به 
تصویـــر بکشـــم. علاقه‌مندان بـــا مطالعه این 
کتـــاب بـــا تاریخچـــه‌ای تقریبـــاً چهـــل‌ و پنج 
ســـاله از شـــرایط حضـــور افغانســـتانی‌ها در 
ایـــران هم روبه‌رو می‌شـــوند.  در حدود نیمی 
از کتاب ضمن مواجهه با یک خط داســـتانی 

که زندگینامه ســـلیمان اســـت، درباره وجوه 
مختلفی از زندگـــی مهاجران هم می‌خوانید؛ 
افرادی که نـــه تنها در وقوع انقلاب اســـامی 
ایران نقش داشـــتند بلکه در سازندگی کشور 
هم ســـهیم بوده‌انـــد. ذکـــر چنین مـــواردی 
برای من که خودم از آنهاهســـتم نیز اهمیت 

زیادی داشت.

همان‌طور که در مقدمه هم آورده‌اید،   
سلیمان اهل مصاحبه نبوده و خیلی‌ها 

برای گفت‌وگو با او تلاش می‌کنند اما 
قبول نمی‌کند. چطور او را مجاب کردید؟

ناامید نشـــدم، مانـــدم و تلاش کـــردم. هنوز 
اولین دیدارمان در ســـوریه بـــه خاطرم مانده 
اســـت. بـــرای او از هدفـــم دربـــاره تشـــریح 
وضعیـــت مهاجـــران افغانســـتانی گفتم ولی 
چیـــزی از اینکه دنبال نوشـــتن زندگینامه‌ای 
هســـتم، نگفتم! گفتم فعالیت‌هـــای خوبی 
در فاطمیـــون داریـــد و یـــگان تک‌تیرانداز راه 
انداخته‌ایـــد، من هـــم مستندســـازم، مجوز 
هـــم دارم و دنبـــال ایـــن هســـتم کـــه ســـوژه 
تک‌تیراندازهـــای شـــما را پوشـــش بدهم. نه 
فقـــط همراهی نکـــرد، بلکه محترمانـــه مرا از 
مقر خود بیرون کرد! امـــا من اگر بدانم کاری 
درســـت اســـت، تا آن را به ســـرانجام نرسانم 
بی‌خیـــال نمی‌شـــوم. شـــروع کارم ســـال 94 
بود، می‌دانســـتم ســـوژه‌ای اســـت که ارزش 
صبر و تلاش دارد. ماندم و 6 ســـال زندگی‌ام 
را صرفـــش کـــردم. در ســـفرها و اتفاقـــات 
مختلفی فاطمیـــون را همراهی کردم. طوری 
برنامه‌ریـــزی می‌کردم که ارتبـــاط مداومی با 
ایشـــان داشـــته باشـــم. دیگر هیـــچ حرفی از 
کتـــاب و مســـتند هم نـــزدم تا فرصـــت‌ برای 
اعتماد‌سازی شـــکل بگیرد. از آنجایی که من 
هم اهل مشـــهد هســـتم و ســـال‌های زیادی 
هم ســـاکن محله گلشـــهر بوده‌ام، کوشیدم 
تـــا از ایـــن نقطه اشـــتراک بهره ببـــرم و به هر 
بهانه‌ای در مســـیرش قرار بگیـــرم. در نهایت 
ایـــن ارتباط شـــکل گرفـــت و تـــا جایی پیش 
رفتم که دوباره پیشـــنهادم را مطـــرح کردم.

گفت‌وگو

مریم شهبازی
روزنامه نگار

بسیاری از 
نویسندگان 

دفاع 
مقدس 
و حوزه 

پایداری 
درباره 

افرادی 
می‌نویسند 

که همه‌شان 
حداقل یک‌ 
سر و گردن 
از جامعه‌ و 

جوانان بالاتر 
هستند؛ 

رزمنده‌هایی 
که اهل راز و 

نیاز و عبادت 
بود‌‌ه‌اند و... 

در صورتی 
که واقعیت 

چیز دیگری 
می‌گوید

سلیمان از 
آن نام‌های 

مشهور در 
سوریه و 

منطقه نبرد 
با تکفیری‌ها 

است. طی 
عملیات‌های 

مختلف 
موفقیت‌های 

زیادی 
کسب کرد 

که هر کدام 
سوژه‌ای 

خاص 
هستند، 

ضمن آنکه 
به قول شما 

گذشته 
متفاوتی 

داشته که 
می‌کوشیده 

است آن را 
مخفی کند!

هم برای سلیمان دغدغه بود که چرا فقط چهره‌ مهاجران منفی 
رسانه‌ای می‌شود، هم برای من نویسنده و همین‌طور برای همه‌ 

مهاجران افغانستانی که مقیم ایران هستند. اگر از یک مهاجر 
بپرسید دهه‌ هفتاد چگونه بر شما گذشت و به چه شکلی به جامعه 

ایرانی معرفی شدید، بخشی از نوشته‌های صفحات »دوربرگردان« را 
برای شما تعریف خواهند کرد...

سلیمان از آن نام‌های مشهور در سوریه و منطقه نبرد با 
تکفیری‌ها است. طی عملیات‌های مختلف موفقیت‌های زیادی 

کسب کرد که هر کدام سوژه‌ای خاص هستند، ضمن آنکه به 
قول شما گذشته متفاوتی داشته که می‌کوشیده است آن را 

مخفی کند! بعضی‌ها که درباره‌اش می‌دانستند به دیگران تذکر 
می‌دانند که مراقب باشند جلوی خودش چیزی نگویند

تمام خواسته قلبی و تلاش من این است که بتوانم همه آنهایی 
را که بر مباحث نژادی تأکید دارند و بین قومیت‌ها یا ملل مختلف 

مرز کشیده‌اند به یکدیگر نزدیک کنم. متأسفانه در دنیایی به‌سر 
می‌بریم که به سمت مرزکشی پیش می‌رود و شاهد خط‌کشی‌های 

مختلفی میان نژادها، مذاهب و باورها هستیم. یکی از نتایجش نیز 
همین صف‌کشی‌هایی است که بخشی از آن را در سوریه دیدیم

20 ادامه در صفحه 
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 آنها هنوز در 
»جزیره سرگردانی«اند
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سیدزهیر مجاهد به بهانه انتشار کتاب 
»دوربرگردان«، از فرمانده بنام فاطمیون و 
دغدغه‌های مهاجران افغانستانی می‌گوید

روایت زندگی 
سرباریـــــــــ سرباریـــــــــ سرباریـــــــــ سرباریـــــــــ 
سرباز شد
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